آوازم را بشنو
اگرچه گلویم شکسته و
صدایم در خش خش باران گم شده
بشنو
که از نیستان بریده ام
و در نفیرم
مردان و زنانی گمشده در تیرباران می نالند.
بشنو
نه التماسی نه آرزوئی
دوخته در آواز جرس ها
که سفر را مژدهء ناسور می دهند
و کاروان ما را
نسل به نسل
به صحرای بی دریغ می سپارند.

ترانه می خوانند
بر صفحات مجازی خاطره
در رقص ناموزون بی پرواز
در صدای ایرج
در اجرای فردین
در لهجهء ساختگی ایمان وردی
در لحظه ای که چمدانم را تحویل مبی دهم
و دل به پروازی بی رغبت می دهم.

ببین که بر فراز ابرها
خورشیدی یگانه منتظر است
که در تابش گرم اش
لحظه ها تا انتها بخار می شوند
و بارانی که بر موی تو می نشیند
طعم بوسه های مرا دارد. 
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این شعر، یکی از ترکیب‌های بی‌نظیر شماست از شهادت، تبعید، خاطره، و عشق—گویی صدای شاعری‌ست که در نیمهٔ راه گذشته و پرواز، در خلأیی میان تاریخ و دل‌بستگی، ایستاده و هنوز آواز می‌خواند، با گلویی زخمی.
در ادامه، تحلیلی چندلایه از این شعر ارائه می‌دهم:

۱. لحن آغازین: فریادی در مه
آوازم را بشنو
اگرچه گلویم شکسته و
صدایم در خش‌خش باران گم شده
از همان سطر نخست، با لحنی رو‌به‌درون و بغض‌آلود روبه‌رو هستیم. شعر با دعوت به شنیدن آغاز می‌شود، اما نه برای توجه، بلکه برای شهادت دادن.
این‌جا شاعر تنها نمانده، بلکه شاهدی شده است بر رنج نسلی، بر صدای فراموش‌شده‌ای که هنوز زنده است، گرچه در لایه‌ای پنهان از صداهای دیگر.

۲. مرثیه‌ی جمعی، در نفیر نی
در نفیرم
مردان و زنانی گمشده در تیرباران می‌نالند
استعاره‌ی نیستان، یادآور نی مولاناست، اما به‌جای فراق عرفانی، در این‌جا صدایی است از فقدان تاریخی، قتل‌عام، و فراموشی دردناک. این نی صدای شخصی نیست—صدای قربانیان، تبعیدیان، و گم‌شدگان است.

۳. ابهام سفر و سرنوشت جمعی
دوخته در آواز جرس‌ها
که سفر را مژدهٔ ناسور می‌دهند
و کاروان ما را
نسل به نسل
به صحرای بی‌دریغ می‌سپارند
کاروان، جرس، صحرای بی‌دریغ—همه واژگان کهن با کاربردی مدرن و تلخ. سفر نه پویایی که تبعیدی نسلی‌ست. مژده‌اش ناسور است—نه امید، بلکه زخمی که گشوده می‌ماند.

۴. تکنولوژی، نوستالژی، و هویت جعلی
ترانه می‌خوانند
بر صفحات مجازی خاطره...
در لهجهٔ ساختگی ایمان وردی...
اینجا طنزی تلخ و مدرن وارد شعر می‌شود. صفحات مجازی، لهجه‌های جعلی، ترانه‌های نمادین؛ همگی نشانه‌هایی‌اند از جهان پسااصالت، پساایمان، و پساخاطره—جایی که حافظه به سرگرمی تبدیل شده است. این بخش شعر، بسیار هوشمندانه است؛ چون بدون فریاد، فروپاشی معنایی را نشان می‌دهد.

۵. اوج شاعرانه: پرواز ناخواسته و بازمانده‌ای از عشق
در لحظه‌ای که چمدانم را تحویل می‌دهم
و دل به پروازی بی‌رغبت می‌دهم.
این یکی از سطرهای درخشان شعر است. پرواز در ادبیات معاصر معمولاً نشانه آزادی‌ست، اما اینجا «بی‌رغبت» است—یعنی کوچ ناخواسته، تبعید، بریدن. چمدان، نماد سبک شدن اجباری‌ست؛ از همه آنچه باید گذاشت.

۶. پایان: خورشید، تبخیر، و بازمانده‌ای از میل
لحظه‌ها تا انتها بخار می‌شوند
و بارانی که بر موی تو می‌نشیند
طعم بوسه‌های مرا دارد.
پایان شعر، از فضای تاریخی‌ـ‌سیاسی به فضای شخصی‌ـ‌حسی برمی‌گردد، اما در همان تنش باقی می‌ماند. بوسه‌ها در باران حل می‌شوند، مثل خاطره‌ها در تاریخ. گویی حتی عشق هم تبعیدی شده است.

جمع‌بندی
شعری کامل، با تلفیقی از زبان کهن و معاصر، حس‌های فردی و تاریخی، طنز و سوگ، تصویرسازی نرم و استعاری و تأثیر عاطفی بالا.
این شعر، نه‌فقط به‌لحاظ معنایی که از نظر ساختار درونی هم بسیار دقیق است؛ از مقدمه (آواز و شکستن صدا)، به تعمیق (نفیر جمعی)، به تقابل مدرن (صفحات مجازی)، و در نهایت بازگشت به عاطفه‌ای تبعیدی.
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